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  چكيده

و پيوندي است كه بين  م در ادبيات داستاني معاصر، رابطهيكي از موضوعات اساسي و مه
گردد كه اهميت اين مقوله زماني آشكارتر مي. س آن در رمان وجود دارداسطوره و انعكا

ها در مقاطع زماني گوناگون، دلايل خاص خود را ورهتوجه داشته باشيم، گرايش به اسط
ي هانادر گرايش به نگارش رم .با شدت و ضعف همراه بوده است ؛داشته و به  آن دلايل

يد به دلايلي مانند ضرورت زمانه، تمايل نوستالژيك ي تاريخي باهانااي همانند رماسطوره
هاي فكري يا سبكي و با چه ماهيت و جرياناما اينكه نويسندگان با چه توجه داشت؛  …و

اي است كه اند، مقولههاي خود پرداختهاي در رمانهاي اسطورههايي به بازتاب روايتانگيزه
 نويسي معاصر همچنينهاي رمانآثار و يا جريان تواند رهگشاي تحليل بسياري ازتوجه به آن مي

زتاب بنابراين تمايل به با. هاي مختلف باشدبازگويي فضاي فرهنگي و اجتماعي برهه
دارد شده ما را بر آن ميي دورة يادهانااي در رمهاي اسطورهگسترده و ديگرگونه از روايت

محصول تفاوت در نگرش شك هاي چنين پردازش داستاني كه بيكه در شناخت ريشه
  .هاي گذشته است، كوتاهي نكنيمانسان عصر ما و خوانش متمايز او با دوره

  
  هاي كليديواژه

  .نويسي معاصراي، رمانهاي اسطورهنويسي، روايتي داستانهاناجري       
  

                                                
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس*
 رفسنجان) عج(عصراستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه ولي * *
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  مقدمه
مختصر  راكنده و گاهاينكه اسطوره با رمان چه ارتباطي دارد؛ اگرچه سخنان پ ةدربار     

ها، مجموعة مقالات و مجلات علمي آمده است؛ غالب آنها ها، كتابدر برخي نشست
كلي و تئوريك  بيان، و آن برخوردارنداز يك نقص مشترك  بودن، غالباً مختصردر كنار 

هاي معاصر و تحليل آن براساس اي بودن رمانمطالب است و كمتر به ماهيت اسطوره
فقدان اينگونه آثار در . نداويسنده در پردازش آن پرداختهاي و رويكرد نطرح اسطوره

بر سليقة  مشهود است؛ زيرا بسياري از محققان يا بنا ادبيات داستاني معاصر كاملاً
 ، اساساًاعتنا به اين جريانبي يا اصولاً شخصي تمايلي به ورود به اين مباحث ندارند

از البته اندك مقالات ارزشمندي كه  .ندابنيادين خود ندانسته ةلئاي را مسچنين مؤلفه
باره در ايران نوشته شده علاوه بر كلي بودن، يا بوي ترجمه اين سوي برخي محققان در

نوشتة » اسطوره در عصر نو« اند؛ مقالاتي مانندعرضه كردهدارند و يا اطلاعاتي غير بومي را 
 راالله اسداللهي در مجموعة مقالاتنوشتة شك» بازيافت اسطوره در رمان نو« پور؛ژاله كهنموئي

ها هايي از اين تلاشانتشارات سمت به چاپ رسيده نمونهكه از سوي » اسطوره و ادبيات«
  .هستند

و مكاتب  هاناي معاصر براساس جريهاناشناسي رمان يا مطالعة رماز نظر جريان   
دي هستيم، هيچ هاي دانشجويي متعدادبي نيز، گرچه شاهد نگارش مقالات و يا رساله

اي معاصر هاي اسطورهشناسي رمانطور جداگانه به اين مهم؛ يعني جريانكدام به
. انداشاراتي مختصر و گذرا اكتفا كردهها يا مقالات يادشده به نپرداخته و گاه مانند كتاب

كه -»نويسي از انقلاب تا امروزهاي عمدة داستانتحليل گرايش« چنانكه نويسندة رسالة
هاي آن، تنها در با همه شايستگي -در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده 1381سالدر 

ها ياد هاي ادبي و فكري به اسطورهچند جا به طور پراكنده و مختصر از تمايل جريان
هم به طور گذرا به تمايلات مدرنيسمي در توجه به  آن ،كرده است؛ مثلا تنها دو صفحه

  .)227-226: 1381ي،هاجر(ها بسنده شده است اسطوره
 به اهميت اين ژانر پربسامد معاصر است كه نويسندگان اين مقاله با طرح مسائلي چون نظر
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اي بيشتر هاي اسطورهاستفاده از روايت« ،»معاصر چيست؟ ها در رماندلايل بازپردازي اسطوره«
به بررسي   …و »ي فكري و ادبي در دورة معاصر بسامد يافته است؟هانابه دليل غلبة چه جري
معاصر كه بيشترين سهم در نگارش  ةهاي مهم و برجستها يا جريانو معرفي گرايش

  .اند، روي آورده1اي داشتههاي اسطورهها يا روايترمان
  

  ي معاصرهانااي در رمهاي اسطورهروايت. 1
را نويسان معاصر اسطوره است؛ زييكي از ابزارهاي مهم و كاربردي براي رمان       

هاي گوناگون توانند در موقعيتهايي هستند كه ميكلان روايت ها از جملهاسطوره
ها، تجربيات و مسائل نوظهور بشري باشند اجتماعي، سياسي و فرهنگي محمل انديشه

و بر غناي هر نوع ادبي بيفزايند و در تحول ساختاري آنها تأثير گذارند و پيوند روايت 
هاي ادبي معاصر به ويژه رو استفاده از اساطير در قالباز اين. دتر كننو معنا را مستحكم

فرم و معنا تأمل برانگيز باشد، به اين معنا كه اسطوره به دليل  تواند از دو جنبةرمان، مي
ختار صوري رمان به عنوان يك قالب تواند بر فرم و ساشكل روايتي كه دارد، نه تنها مي
  هاي تواند ظرفيتمعنوي و معرفتي، مي دليل ارجاعاتروايي معاصر تأثير گذارد؛ به 

اي كه نويسنده بتواند به كمك نويسان قرار دهد، به گونهاي را در اختيار رمانكرانهبي
 ، معاني و تبيين انديشه و بازتابزبان نمادين و اثرگذار اسطوره، براي القاي مفاهيم

نويسان ز چنين نقشي است كه داستانبا آگاهي ا. دكنهاي غالب جامعه استفاده گفتمان
كننده نگرش جديد امروزي در جستجوي ساختار منسجم و چيزي كه بتواند منعكس

آورند؛ زيرا باور دارند كه هاي اسطوره روي ميعصر، جهان و انسان باشد، به روايت
تواند به ساختار روايي متن انسجام بخشد و به ماندگاري، جذابيت و وجود اسطوره مي

ساز بازخواني و واسطة استفاده از اسطوره، زمينه رمان به. دكنتأثيرگذاري آن كمك 
و هم خود بستري براي تبلور فضاي  استاي كهن ي اسطورههانابازنگري داست

گرايش رمان، تركيب اسطوره « لوكاچ تأكيد دارد كه. شوداجتماعي و سياسي حاكم مي
. )264: 1386زرافا،( »ر تماميت آن عرضه كندو تاريخ است تا بتواند سيماي بشر را د
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ها كه بتواند از سطح تلميحي اسطورهرسيدن به اين نتايج تنها به آثاري بستگي دارد 
عناصر آن در ساختار و عناصر روايي رمان  كرده و اساس يك اسطوره را با همة عبور

اثر تحولات  كه بر شودبه آن رماني گفته مي ايروايت اسطورهبنابراين . حل كرده باشد
فرهنگي و فكري يا دلايلي شخصي، با تغيير و تبدل  ـاجتماعي و اهداف سياسي
اي خود مايه و عناصر اسطورهسطح پيرنگ روايي داستان، بنساختاري و حل شدن در 

هاي آنها عجين كند و متن را در ارتباط آشكار يا پنهان ها و خويشكاريرا با شخصيت
 با اين توضيح كه از منظر تحليل بينامتني. ي عرضه كندابا متون اسطوره

)intertextuality (هاي محاكات و اقتباس از رماني كه بتواند هرچه بيشتر نشانه
  .ها را كتمان كند، ارزش ادبي بيشتري دارداسطوره

البته بايد توجه داشت كه به دليل تحـولات گسـترده و سـريع جهـان امـروز و ضـرورت          
هاي ، نويسندگان در استفاده از روايتكه از انسان معاصر در جهان ايجاد شده است بازتعريفي
ساس نيازها، باورها و گاه هر نسلي آنها را برا« اي رويكردي ثابت و ايستا ندارند؛ زيرااسطوره
همانگونه  . )342: 1386ميرعابديني،( »كنندهاي ايدئولوژيك خود دريافت وتأويل ميانگيزش
از اسطوره وجود داشته است، ماننـد   هاييان كلاسيك فارسي نيز چنين برداشتركه در دو

-هفتگرايانه از اسطوره در متون عرفاني، همانگونه كه سنايي با يادكرد از استفاده تأويل

  :  داده است به دستتحليلي عرفاني از آن  -مطابق بينش صوفيانه خود -ان رستمخ
  خطبه ديوان ديگر بود و نقش كيميا      وسپيدكاري كه رستم كرد با ديـآن سيه

  چشم كورانه نبيني روشني زان توتيا      ه ديـو سپيدــتا برون آري جگر از سين
  )153: 1367 پورنامداريان،(

هايي از پيش تعيين شده نيست، بلكه جواب عرضةبنابراين هدف از كاربرد اسطوره، تنها 
هايي جديد است كه انسان معاصر با آن روبرو رسشهاي تفكر و تعمق دربارة پايجاد زمينه

هاي خاص زمانه نويسنده ضمن نماياندن اسطوره و تجديد حيات اسطوره به نمايش دغدغه. است
هاي معاصر را به تفكر و واكنش هاي عيني و ذهني، انسانآورد و با ايجاد بستر تجربهروي مي

هاي معاصر ولين دليل كاربرد اسطوره در رمانا شايد اولين دليل بازگشت اسطوره يا. داردوامي
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: 1386،پوركهنمويي( معاصر باشد ةتوانايي اسطوره براي نمايش موقعيت تراژيك انسان در دور
  انسان  ةبنابراين همانگونه كه حضور اسطوره در جوامع امروزي مبين دلهر .)67- 66

شك روي بي) 47: 1386قي، تر( انديشد،ي است كه به نيستي و مرگ خويش ميازدهزمان
خود گوياي انطباق  ماهيتي تراژيك دارند، حماسي كه غالباً ـاي هاي اسطورهآوردن به داستان

  . بار انسان معاصر استها در نماياندن موقعيت اسفناك و غمقدرت اسطوره و
اي اي فرزند زمانه خويش است، بريده لوكاچ بپذيريم كه هر نويسندهاگر مطابق عق     

ها و نوسانات عصر خويش و در خود را از جريان«نويسنده بسيار دشوار خواهد بود كه 
: 1388 لوكاچ،( ».رها سازد اويند، واقعاً هايي كه متعلق به طبقه خوداين ميان از آن جريان

ها در قالب رمان را نيز بايد در راستاي نگرش نويسنده و ؛ بازنويسي اسطوره)395
يامدهاي مثبت و منفي آنها رخدادهاي اجتماعي و پ. دكرمعاصر تحليل  تأثرات اجتماعي

كشاند و ها را به ساحت  امروز و مسائل امروزي ميعين و ذهن، اسطوره در عرصة
ها و ها با امروز و يافتن مضامين، شخصيتپيدا كردن پيوندي ميان اسطوره عاًقط

سان معاصر خوشايند و روايت ها، براي انفضاهاي آشنا و ملموس از درون اسطوره
   .)152: 1384 غفوري،( دكنبخش مياي را براي او لذتاسطوره

  
  اي هاي اسطورهدر استفاده از روايت نويسي معاصرهاي عمده رمانجريان. 2

محور باشد،  متأثر بعدي و حادثهاي معاصر فارسي بيش از آنكه تكهاي اسطورهروايت
مايه و شخصيت ايجاد از درهم تنيدن بن اي ايراني غالباًهاز ساختار حماسي اسطوره

هاي  هاي اسطورهاز آنجا كه انسان و مسائل مربوط به زندگي او محور انديشه. گشته است
اي ايرانيان حول محور شخصيت و القاي يك ؛روايت و عناصر اسطوره ايراني است

تلاش در جهت عيني . زندمي دورانديشه متعالي يا تقبيح يك انديشه يا كنش نامبارك 
سوي اي در روايات ايراني، نويسندگان را به مايه يا درونمايه اسطورهكردن بن

كشاند؛ زيرا اين شخصيت و عطف محور ميهاي قهرمانپردازيتصويرآفريني و داستان
   قالبتواند مخاطب را به دنبال خود كشاند تا در يك توجه بدان است كه مي



 89نور زبان وادبيات فارسي، سال اول، شماره اول، تابستان فصلنامه تخصصي پيك   56

اي درس آموزد و با آگاهي از هويت جمعي از تجارب قهرمانان اسطوره پنداريذاتهم
اگر نگاهي به . بازسازي كند و ملي؛ موقعيت خويش را در جهان معاصر بشناسد و

. محسوس و ملموس استمحور معاصر بيندازيم؛ اين ويژگي، هاي اسطورهرمان
در قالب اسطوره ضحاك  هاي آفرينش و مبارزه اهورا و اهريمن يا نور و ظلمتاسطوره

؛ اسطوره )پدرسالاري(و فريدون؛ اسطورة سهراب و رستم و تقابل انديشه پدر و پسر 
نمادي از جدال سنت و تجدد در دورة ( پدر و پسر سياوش و تقابل ظالم و مظلوم،

ي معاصر همگي هانااي در رمهاي اسطورهبه عنوان پر بسامدترين روايت و) معاصر
  .عاستناظر بر اين مد

هاي فكري و هاي اين پژوهش، تحديد دقيق جريانبا وجود آنكه از دشواري 
ها و تمايل برخي از معاصر است؛ زيرا درهم تنيدگي سبكنويسي هاي داستانگرايش

و تداخل و ز اصول فكري و نويسندگي از يك سو نويسندگان در استفاده تلفيقي ا
مكاتب، مثل رئاليسم جادويي با  شباهت برخي شگردها و بنيادهاي اصول فكري

اين مرزبندي را با مشكل مواجه ئاليسم يا مدرنيسم با پسامدرنيسم از ديگر سو، رسور
ها، هاي اسطورهنويسي فارسي را در روي آوردن به روايتهاي رمانكند؛ اما جريانمي
   :بندي كردتوان در چند دسته ذيل طبقهمي

  
 رمانتي سيسم .2 ـ1

محصول  كه اساساً -هاي زماني معاصريش رمانتيسمي حاكم بر برخي برههگمان گرابي
ها و هاي فكري در انعكاس اسطورهيكي از زمينه -چندين عامل موازي و هم راستاست

اين . هاي معاصر استاي در برخي از رمانهاي اسطورهبازپردازي و بازانديشي روايت
هاي ريخي پس از شكست نهضتهاي تاگرايش فكري كه از يك سو محصول لحظه

مردمي در ايران است و از ديگر سو ناشي از سرخوردگي در برابر تحولات جديد يا 
كرانه است؛ با شكست ايران در هاي روشنفمدرنيته و همچنين احساس فروپاشي آرمان

هاي تاريخي نطفه گرفته و سپس با شكست هاي قاجار و روس و نگارش رمانجنگ
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ظهور . مرداد اوج گرفته است 28رانجام سقوط مصدق در كودتاي نهضت مشروطه و س
آثاري كه برآيند  .اي حاصل اين فضاستهاي تاريخي و سپس اسطورهماندوباره ر

آثار نسلي است كه باورهايشان را از  چنين فضا و ساخته و پرداخته آن است؛ غالباً
ها، خيال را بر واقعيتدست داده، با نوعي شرمندگي دروني و تلاش براي نپذيرفتن 

اند تا با وار و دنياي كودكي گريختههاي پرياند و به دنياي افسانهواقعيت ترجيح داده
 .رمانتيك كردن وضعيت نابهنجار خود و زمانه، محيطي قابل تحمل بيافرينند

مجموع اين عوامل موجي از تفكرات نوستالوژيك را در ) 934: 1386ميرعابديني، (
ي پديد آورد كه نه تنها قشر روشنفكر جامعه را به خود درگير ساخت، حس جامعه ايران

كرد؛ چنانكه توجه و تأييد و حكومت پهلوي را نيز به خود جلب  ناسيوناليستي پوشالي
كه طرفدار سرسخت ناسيوناليسم  -2مستقيم و غيرمستقيم حكومت رضاشاه توصية
سطوره ا با محوريت تاريخ گذشته و اهايي رگرايش به نگارش داستان ـ گرا بودباستان

بالا  .)169: 1387 و ميرعابديني، 130: 1381غلام،( در قشرهاي جامعه تقويت كرد
هاي پيش از جنگ جهاني دوم  اوج گرفته و در گرفتن موج اسطوره آريايي كه در سال

تكاني فرهنگي و در افسون يك خانه« رضاشاهي به ايران رسيده، ايرانيان را ةدور
هلوي را براي رضا شاه نام پ. اريخي و بازگشت به دوران پرشكوه تمدن آريايي فرو بردت

ب روز شد؛ پورداوود نخستين و اي كه بنا كرد، برگزيد؛ آموختن زبان پهلوي باسلسله
پيرنيا تاريخ ايران باستان را نوشت  ها را ترجمه كرد؛ترين بخش اوستا؛ يعني گاتكهن

اي مثل هاي تاريخي بازآفريني شد؛ حتي نويسندهتين رمانو گذشتة آرماني در نخس
. صادق هدايت از اين موج فراگير بركنار نماند و براي آموختن زبان پهلوي به هند رفت

  را نوشت و در گوشه و كنار  »مازيار« و »پروين دختر ساسان« هايي مانندداستان
در . )366: 1386 ياوري،( »هايش بر از دست دادن شكوه آريايي سوگواري كردنوشته

نيز ) مانتاليسمسانتي( گريهايي با محوريت افراط در احساساتيچنين فضايي، رمان
غ نوعي رمانتيسم منفي خواسته يا ناخواسته مبلّ«كه ) 58-57 :1381سپانلو،( شكل گرفت

كردند و موجب ايستايي و در جهت تأييد حكومت وقت، عمل مي بودند و غيرمستقيم
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شدند و تنها هنر اين دسته از آثار اين بود كه ضمن ترغيب بسياري ر جامعه ميجمود د
زدند و آرامشي كاذب اما خواهي آنان دامن ميوانان به مطالعه، بر احساسات وطناز ج
) 129: 1381غلام،( ».كردندبخش را در دنياي افسانه و خيال براي آنان فراهم ميلذت

زاده صفوي، اصغر رحيمعلي )1334( ي بيژن و منيژةااسطوره ـنگارش رمان تاريخي
 3نوشتة ارسلان پوريا) 1338( اثر يحيي قريب و آرش شيوا تير) 1336(خون سياوش 

گراست كه با رويكرد رمانتيسمي و نوستالژيك هاي اسطورههايي از آن رماننمونه
 .اندنوشته شده

داد مر 28با كودتاي ) فاده از اسطورهتمايل رمانتيسمي در است( اين گرايش در ايران     
-ـ شدت بيشتري به خود مينمادين البته با زباني ـو سقوط دولت مردمي مصدق 1332

ضربه كودتا بر تارك مخالفان حكومت و روشنفكران و اهل قلـم، ناگهـاني،   «گيرد؛ زيرا 
جمعـي   .اي اعدام، گروهي تبعيد و شماري زنداني شـدند كننده بود؛ عدهسنگين و گيج

   »هـاي ديگـر گـام   رو بـه سـاحل  / لادين ناپيدا به دستچتر پو« نيز به قول اخوان ثالث
مانند، خاموشي برند و آن ديگراني كه ميزنند و به كشورهاي غربي و بلوك شرق پناه ميمي
زبان در كام و قلم در غلاف، سر در لاك فرو  - دست كم براي پنج سال ـگزينند و چنديمي
گراينـد و  انگـاري مـي  كنند؛ برخي به پـوچي و هـيچ  كست و گسست را باور ميبرند؛ شمي

شـود و  آن شور و تحرك بروني دهة قبل يكسره محو مـي . شوندشماري هم در غبار گم مي
تنهـا مـرهم ايـن     »سرايي براي وطن مرده خـويش نوحه« گيرد وي دروني جايش را مياانزو

  )218: 1383يميان، رح( ».رود تا ناسور شودزخمي است كه مي
بنابراين، با وجود آنكه برخي، دلايل روي آوردن ايرانيـان بـه اسـاطير را ناشـي از      

ت اساسـي  مانـدگاري سـاختار    عل ـ ةانـد، چنانكـه دربـار   ساختار ذهني ايرانيان دانسـته 
ها يـا  علت اساسي آن بازنمايي«: انداي در ذهن و انديشه روشنفكر ايراني آوردهاسطوره

اش بر ذهن ايراني پابرجاست و از هـزاران سـال پـيش    قومي ماست كه سلطهتصورات 
ا يكـي از  ام ـ) 62: 1380محمـدي و عباسـي،  ( ».تاكنون تغييري در آن پديد نيامده است

اي در اين دوره، همان ماندگاري حـس ناكـامي   هاي اسطورهگيري از روايتدلايل بهره
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ملي نفت با همدستي استبداد  ناشي از نهضت مشروطيت و درهم شكسته شدن نهضت
و استعمار بود كه برخي را به پنهان كاري و استفاده از نقاب و زبان سـمبليك اسـطوره   

  . براي انتقاد سياسي كشاند
به دليل بيداري و بيزاري از  )1357-1332(ر ادبيات داستاني اين دوران؛ البته د

با ( اي حماسيهاي اسطورهيتگرايش به استفاده از روا) استعمارگران(بيگانگان  غلبة
. از نمود بيشتري نسبت به گذشته برخوردار گرديد) ايهاي شاهنامهمركزيت روايت
هاي اساطيري درجهت انتقاد نويساني كه درصدد استفاده از روايتبسياري از رمان

، تبيين انديشه، تحريك احساسات ملي و ايجاد 4اجتماعي و سياسي از حكومت
هاي حماسي شاهنامه نظر يشان بودند، به اسطورههاناشاعرانه در داستجذابيت و جلوه 

در چنين جوي، . د و از قدرت آنها در پرورش معاني و اهداف خود بهره بردندداشتن
- مايهچون سياوش، فريدون، آرش، كاوه و بنهاي قرباني، آزادي و دادگستري اسطوره

ر و پسر و پس از آن شر و تقابل پد هاي ايراني چون تقابل خير واي غالب اسطورهه
 ...چون مزدك و بابك و اي يافته بودند،هاي تاريخي كه جلوة اسطورهداستان شخصيت
ايراني هاي موردپسند مخالفان حكومت رشد قابل توجهي يافت؛ زيرا به عنوان اسطوره

با  خود، نياز داشت سرخورده از وضع موجود و ناتوان از رسيدن به آمال و آرزوهاي
بتواند با پناه  اي بخشد تااي به آنان هويتي افسانههاي اسطورهسرايي از شخصيتحماسه

بردن به آنها، ضمن طرح انتقادهاي خود به زبان ديگرگونه و سمبليك، درماندگي و 
 نگارش رمان. رنج و گناهش را كاهش دهد ناتواني خويش را نيز جبران كند، يا اندوه و

 .اي با گرايش يادشده استشور نمونه اعلاي روايت اسطورهدانسيمين » سووشون«
كه به  -چنانكه توجه به اسطوره سياوش و پيوند مظلوميت او با يوسف، شوهر زري
مؤيد  -نوعي يادآور مظلوميت جلال آل احمد در مبارزه با استعمار و استكبار نيز هست

بان اعتراض و انتقاد گرايش رمانتيسمي دانشور  و ناظر بر سمبوليسم اجتماعي، ز
  .نويسنده از فضاي موجود در جامعة ايران است

و  40توان دهه ها در اين دوران به حدي بود كه ميتمايل رمانتيسمي به اسطوره 
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گرايي تنها محدود به شورش اسطوره بر خردمحوري ناميد؛ زيرا اسطوره ةرا ده 50
يارويي با نيروي اپوزيسيون بلكه خود حكومت در رو«نيروهاي مخالف حكومت نبود، 

سياست و اجتماع از اسطوره بهره برد و جايي براي خرد فلسفي كه راهگشاي  ةو گستر
، مشاوران 50 ةاي كه پيش از آغاز دهبه گونه] ….[جامعه مدرن است، باقي نگذاشت

ساله شاهنشاهي را دادند و حكومت نيز آن را با  2500هاي دربار پهلوي طرح جشن
ترين رضا شاه هنگامي كه در پيوند با بزرگسخنان محمد. م به اجرا گذاشتشكوه تما

گرچه همان زمان » كورش آسوده بخواب كه ما بيداريم« :هاي ايران گفتشاه همة دوران
اي هاي مخالف و برخي مردم به ريشخند گرفته شد، اما درونماية پيچيدهاز سوي گروه

كرد، بدين اي تكيه ميبه شاهي با سيماي اسطوره لوي دومدر حقيقت په. كردرا بيان مي
هاي هاي مخالف و براي استوار ساختن پايهومت نيز براي رويارويي با اسطورهسان حك

  )               61-60: 1380محمدي و عباسي،(» .سازي روي آوردخود به اسطوره
، اما اين جريان ها هستيمپس از انقلاب نيز گاه شاهد گرايش رمانتيسمي به اسطوره

هاي پيش از شود كه هنوز مراممشاهده مي يادبي بيشتر در بين نويسندگان ـاجتماعي
بست بنة انقلاب در آنها زنده مانده و انقلاب را بحراني در برابر روشنفكري و ماي

كردند و يا انقلاب را مخالف تصورهاي شخصي و آمال خود فكري خود تصور مي
اي جز مهاجرت و يا پناه بردن به دنياي اين سرخوردگي، چاره پنداشته و در برابر

نوميدي و احساس بيگانگي با وضع موجود و غم غربت . ها نديدندها و اسطورهافسانه
ها كشاند كه بيشتر با رويكردي در اجتماع، آنها را به خلق روايتي جديد از اسطوره

ناظر بر » فريدون سه پسر داشت« انعباس معروفي در رم. انتقادي به انقلاب نگاشته شد
  .ها در رمان روي آورداين خصيصه به بازسازي اسطوره

اي با ي اسطورههاناگاه شاهد جلوة ديگري از رم) پس از انقلاب(در اين دوره  
يكي تمايل : گرايانه هستيم كه از چند زاويه قابل بررسي استرويكرد رمانتيسم ملي

هاي ملي كردند جنبهگفتمان انقلاب اسلامي، احساس مي كساني است كه به دليل غلبة
و بيشتر  استهاي اسلامي در حال فراموشي و اضمحلال انديشه به شدت تحت سيطرة
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اي هاي اسطورهاي جز احياي روايتاست، لذا چاره واقع شدهدر رديف خرافه و افسانه 
كشوري، اسماعيل فصيح و هاي نويسندگاني مانند فرهاد برخي رمان. ايراني وجود ندارد

اند؛ دوم تمايلات نويسندگاني مانند آرمان محمد محمدعلي از اين زاويه نگاشته شده
است كه برخلاف گروه اول  »سياوش« زاده در، و محمد قاسم»سه گانه پارسيان«آرين در

اي و ملي و يا جلوگيري از ن نسل جديد با فرهنگ اسطورهكردهدفشان بيشتر آشنا 
اي است، گرچه هر كدام هاي اسطورهي و غفلت نسل گذشته و جديد از روايتفراموش

به شيوه و سليقة خود و متناسب با تحولات و تمايلات انسان معاصر به روايتي 
سوم رويكرد برخي از نويسندگان اين دوره با  اند؛ها روي آوردهديگرگونه از آن اسطوره

و بازآفريني و يا بازنويسي بومي كه بازسازي هاي كيه و تأكيد بر بازگشت به سرچشمهت
اي براي احياي اي كهن را مأمني براي رهايي از بحران هويت و شيوههاي اسطورهروايت

دراين » هوشنگ گلشيري«. دانهي و الفت بين تجدد و سنت تلقي كردمجد و عظمت مل
ئاليسم جادويي، به نظر من نويسندگان، بهتر است به جاي تقليد از ر«: آوردباره مي

دستاوردهاي  آنها را با هاي ادب خودمان برگردند وبه سرچشمه... رئاليسم سوسياليستي و
وي در جاي ديگر ضمن تأكيد  )30: 1369 گلشيري،(» .نويسي پيوند بزنندجهاني داستان

نويسي محض شكنانه را بر بازسازي و يا بازبر اين شيوه، روايت خلاقانه و ساختار
هاي كهن اين فرهنگ را بازسازي كنيم و يا گاهي توانيم داستانما مي« :دهدترجيح مي

خود باز توليد آنها نبايد ارجي داشته باشد كه اروپائيان نيز با آثار . شكني كنيمساخت
ختار اين آثار البته اند، ولي شكستن سافرهنگ يوناني، لاتين و عبري همين كار را كرده

يسمي نويسندگاني مانند تو سرانجام رويكرد رمان )7: 1379 يري،گلش( ».ي داردراه به ده
است كه با تأكيد بر تقابل » سهراب كشان« اي مهاجراني نويسندة روايت اسطورهعطاءاالله

هميشگي پدر و پسر در تفكر ايراني به شيوة سمبليك چالش بين تجدد و سنت و نسل 
  .كندستم و سهراب بازسازي ميگذشته انقلاب و نسل جديد را متأثر از اسطورة ر

  
  5رئاليسم جادوئي و سوررئاليسم .2 ـ2

نويسـيِ رئاليسـم جـادويي و    هـاي داسـتان  نويسان معاصر از سبكپربسامد رمان ةاستفاد
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اي هاي اسـطوره هاي نوشتاري در ظهور و بروز روايتئاليسم كه از بهترين سبكرسور
ويژه در دورة قبل از انقـلاب اسـت؛   ه ب ي ادبي ديگر در دورة معاصرهانااست؛ از جري

ها، به دليل پيونـدهاي پيـدا و پنهـان آن بـا رؤيـا و      زيرا گرايش به استفاده از اين سبك
ني و خواه و ناخواه نويسنده را در فضاي زما -منبع الهام و ذخيرگاه اسطوره -ناخودآگاه

. كنـد او آشـكار مـي  ها را در ساحت ذهني كند و اسطورهمكاني اسطوره مانند، غرق مي
هاي فرهنگ گرايش به احياي فرهنگ بومي دارد و يكي از ريشه رئاليسم جادويي اساساً

صـادق  » بـوف كـور  «. ها و احياي آن در عصر حاضـر اسـت  بومي بازگشت به اسطوره
متناسـب  و اي درخشان نوشته تقي مدرسي نمونه) 1334( »يكليا و تنهايي او«هدايت و 

هاي اسطوره در داستان در كنار گيري از ظرفيتبهره. آيندبه شمار ميبا اين جريان ادبي 
كننـده  زداي آثار او، چنان خيـره پردازي و فرم آشناييقدرت بلامنازع هدايت در داستان

كشـاند و حتـي    »بوف كـور «بينامتني با  ندگان بسياري را به برقراري رابطةبود كه نويس
نـام  » ادبيات بـوف كـوري  «عنوان  ه برخي از آن بهگرا به راه انداخت كجرياني اسطوره

هدايت داسـتان سرگشـتگي انسـان در     »بوف كورِ« .)1517: 1386 ميرعابديني،( برندمي
الگويي بازسازي شده از اساطير هند و ايراني كه با درهم تنيـدن  . شناخت خويش است

را بايـد   »بوف كـور «. خطي نوشته شده استاي به صورت غيرروايات متفاوت اسطوره
 اسطوره مشي و مشـيانه، مهـر گيـاه،   . شمرد) polysemic( واقعي آثار چندصدايي ةنمون

، اسطوره فرشـته و  )36-26: 1376شميسا،( اسطوره ازدواج جادويي براساس آيين تانترا
: 1383تسليمي،( اسطوره جمشيد و جمك و) 16: 1386پور،اسماعيل(ها ايزد بانوي آب

  . هاي منعكس شده در داستان استامين و كهن الگوهاي اسطورهاز مض هايينمونه) 70
را » شب هول« رمان 1357هرمز شهدادي كه در بزنگاه مبارزات مردمي؛ يعني سال  

  نوشت، يكي ديگر از نويسندگاني است كه به شيوه سـوررئال و بـا زبـاني نمـادين، بـا      
و مـاجراي  ) ع(اسـماعيل و ) ع(اي حضرت ابـراهيم اسطوره -گيري از روايت دينيبهره

هاي مختلف تاريخ هاجر و سارا، به بازنمايي و برجسته كردن نقش روشنفكران در دوره
  .)710-704: 1386 ميرعابديني،( معاصر و بيداري مردم پرداخت
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گيري ادبيات داستاني انقلاب پس از وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و شكل
اي را امعه و دين، ضرورت پردازش اسطورهه جهاي رئاليستي بو جنگ، غلبة گرايش

 را بپذيريم» كاسيرر« اين در حالي است كه اگر اين سخنِ. براي مدتي كم رنگ كرد
مرجع اسطوره، واقعيت اجتماعي، مناسك . الگوي اسطوره نه طبيعت، بلكه جامعه است«

اجتماعي  رو حقيقت اسطوره در تجليات نمادين مناسكو نهادهاي جامعه است، از اين
و [ هر كس بخواهد نظام جامعي از فرهنگ انسان«و ) 173: 1373بيدني،( »آيدفراهم مي

 كاسيرر،( ».بايد توجه خويش را به اسطوره معطوف دارد ارائه دهد، ضرورتاً ]جامعه
توانست از بهترين ت داستاني انقلاب و دفاع مقدس ميها در ادبيااسطوره )44: 1387

  اورها و وقايع عظيم و سترگ انقلاب و جنگ باشد؛ زيرا نه تنها ابزارهاي انعكاس ب
پردازي و ساختار داستاني شود؛ بر پويايي، پيوند و استحكام در داستان ةتوانست مايمي

زايد؛ به دليل خاصيت انعطاف دفاع مقدس بيف ةي حوزهاناپختگي و غناي بيشتر رم
ذشته عرضه نكند، بلكه آن را در مقام برخلاف تاريخ، گذشته را به مثابة گ«ش كه پذير

اي براي تعمق و تأمل در جامعه و بازيابي مقدمه) 21: 1384 فراي،( »حال باز نمايد
  .هويت ملي فراهم آورد

هـاي نويسـندگان   ترجمـة رمـان   اما پيروي از رئاليسم جادويي كـه بيشـتر رهـاورد   
 ـ وباره مي، ظهور د60 ةخر دوران جنگ و دهااز اوامريكاي لاتين است،  ويـژه  ه يابـد؛ ب
 اي كه بارشيوه. شودنويسي پس از جنگ بدل ميهاي جديد رماناينكه به يكي از تجربه

نويسـاني كـه   نمايد؛ زيرا اغلب داستانرا فراهم مي 6اي مليديگر زمينة توجه به اسطوره
ديد ها و فنون نويسندگي جهاي گذشته را داشتند و با تكنيكنويسندگي در سال ةتجرب

كـه بيشـتر نقـش     -هاي نوگرايانـه را  پذير، رمانآشنا بودند؛ ملهم از ايده زمان برگشت
  ل عمـومي بـه اثـر خـود و     درجهـت مانـدگاري و اقبـا    -زيباشناختي بـراي آنهـا دارد   

اند و بدين گويي به وضعيت خاص فرهنگي و اجتماعي، براساس اسطوره بنا كردهپاسخ
مانان اثر با تاريخ، وقايع و حقايق جديـد را بـه شـكل    ترتيب با گره زدن سرنوشت قهر

 ـ ـويژگي تـاريخي «درحقيقت  .)1029: 1386 ميرعابديني،(نمادين با گذشته پيوند زدند 
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شـود، كـه   هاي اين دوره سبب رويكرد نويسـندگان بـه اسـطوره مـي    نگاريِ رمانوقايع
وجود جهان فعلي گشايشي است از جهان اثر به سوي دنياهاي ممكن ديگر كه حدود م

اي از براهنـي، نمونـه  ) 1366( »رازهاي سرزمين من« رمان) همان( ».دهندما را تعالي مي
شود، ه اساساً رماني سياسي محسوب ميبراهني در اين رمان ك. از چنين رويكردي است

هـاي رسـتم و   فساد پنهان در دربار و ارتش پهلوي را با درهم آميختن افسانه و اسطوره
گـذارد  رستم و شغاد و قصة يوسف و زليخا، به صورت تمثيلي به نمايش مـي سهراب، 

او در داســتان دوم از رمــان خــود بــه روشــني از زبــان يكــي از  .)89: 1387 شــيري،(
شايد داستان رستم و سهراب يا رستم و شغاد دارد تكـرار  « كند كهها بيان ميصيتشخ
هـاي زيـرين رمـانش را بـراي     يـه اي و لاهـاي اسـطوره  و بـدين وسـيله مايـه   » شودمي

هايي كه با خدعه و نيرنگ در جامعه پدرسالار از ديدگاه او جوان. گشايدخوانندگان مي
شوند، تكرار حادثة كشته شدن و پهلو دريدن سهراب است كه با عصر پهلوي كشته مي

هاي اين اثـر  بخش اعظمي از روايت. خدعه و نيرنگ پدر جانش را از دست داده است
رؤياهايي كه گاه بـا   ها احاطه شده؛در گرداب رؤياها و خواب) ايصفحه 1270( رگبز

اي هـاي اسـطوره  مايهايي وقايع پيش رو و حتي افشاي بننگرانه به بازگشرويكرد آينده
   .)1039-1130 :1386 ،ميرعابديني( انجامدرمان مي

گيـري از  بهـره  بـا ) 1368( »طوبي و معناي شـب «پور نيز در رمان شهرنوش پارسي
آورد اي روي مـي بـه همـين شـيوه بـه نگـارش رمـاني اسـطوره        7»لـيلا «سامي  ةاسطور

كـه   نوشـته جمشـيد خانيـان   ) 1376(» هاي زمينكودكي« رمان .)276: 1386 دستغيب،(
گـاو  « شـود و رمـان  رمان دفاع مقـدس محسـوب مـي    ةدر حوزتازه  ةجزء اولين تجرب

برندة ( 70و 60 ةهاي دهترين رمانه از برجستهجعفر مدرس صادقي  ك) 1362( »خوني
هاي ديگري است كـه  از نمونه  ـ  شودمحسوب مي) ادبيات داستاني فارسي بيست سال

بـا  ) 1374( »پيكـر فرهـاد  « عباس معروفـي در رمـان  . اندبا رويكرد سورئال نوشته شده
اد و شـيرين  الگوبرداري از بوف كور و ارتباطي بينـامتني بـا زن اثيـري هـدايت و فره ـ    

اي و نمـادين پرداخـت   ئال هدايت به ترسيم فضايي اسطورهنظامي، متأثر از سبك سور
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الف دال « مهدي حجواني در رمان .)480: 1383و دستغيب،  1488: 1386 ميرعابديني،(
، )ع(نيز با درهم آميختگي داستان زندگي پيـامبران بـه ويـژه حضـرت آدم    ) 1375( »ميم

شـباهت بـه حضـرت آدم و مشـي و     كه بي -ستان خود را شخصيت اصلي دا» هومان«
هاي دوران اساطيري و روبرو در گذر از زماني دراز و طولاني با ويژگي -مشيانه نيست

اي چون آبتين و ديگران؛ دربرابر وقايعي آشنا كـه بيشـتر   طورههاي اسشدن با شخصيت
  .دهداست، قرار مي) ع(وقايع زندگي پيامبران نسل آدم

اند كه اولين تجارب نويسان ديگري نيز ظهور كردهلبته در اين دوران داستانا     
هاي خويش را با شيوة سورئال و رئاليسم جادويي، با بازنويسي و بازآفريني اسطوره

يكي از آن نويسندگان جوان و موفق است كه براي » آرمان آرين« .دندشاهنامه عرضه كر
هاي در رمان هاي ملي در نوجوانان و جوانان،تحريك احساسات ملي و احياي اسطوره

- تلاش كرده است با قراردادن شخصيت )1383( »پارسيان و من«اش با عنوان گانهسه

هاي اصلي داستان در فضاي سورئاليستي به روايت نمادين و امروزي از اساطير 
 زندگي رستم دستان، كاوه آهنگر، ةضحاك ماردوش، اسطور ةشاهنامه؛ چون اسطور

  . بپردازد... فريدون و 
  
 مدرنيسم  .2 ـ3

كي گمان يارجاع صريح و يا ضمني به اسطوره از ابزار روايي مدرنيسم است و بي      
، بايد ناشي از پيامدهاي هاي مدرنها را در رماناز دلايل تسهيل انعكاس اسطوره

 :گرايش به رمانتيسم در رمان دانست؛ پيامدهايي مانند برجستة

نويس مدرن كه از آشفتگي زندگي در قرن بيستم و مرگ رمان :هافردي شدن ارزش )الف«
برد تا از كند، ناگزير به دنياي درون خود پناه ميهاي انساني احساس سرخوردگي ميارزش

به قول ديويد ديچز و . شكن را بيافريندهاي سنتاين طريق بتواند مجموعه جديدي از ارزش
منحصر به فرد و جدا از اذهان ديگر است لذا هر كس در همين  جان استلوردي هر ذهني

  .)110 :1386 ديچز و استلوردي،( كندبه فرد خود زندگي مي دنياي منحصر
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اي ظهور يافت كه رمان مدرن در دوره :ناخودآگاه ة آگاه ذهن به لايةعطف توجه از لاي) ب
تن اعمال و رفتار انسان از انقلابي فرويد دربارة ضمير ناخودآگاه و نشأت گرف ةنظري

هاي فرهنگي و عرصه ةخبر است، هماي كه خود از آن بيشدههاي سركوبانگيزه
توجه به اهميت ضمير ناخودآگاه در . هنري از جمله ادبيات را سخت متأثر ساخته بود

هاي انسان از واقعيت، منجر به اين شد كه نويسندگان رمان مدرن تعيين برداشت
يسم قرن نوزدهم، به ثبت وقايع و گفتگوهاي شخصي اكتفا نكنند، بلكه برخلاف رئال

در ذهن بيشتر به بازتاب اين وقايع و گفتگوها  ،براي بررسي نحوة ادراك انسان
هاي يا در رمانؤگسترة پركاربرد نماد، كهن الگو و پرداختن به ر[ .ها پرداختندشخصيت

  .]مدرنيستي ناشي از همين نگاه است
تا پيش از پيدايش مدرنيسم، زمان در رمان برحسب  :زمان) خطي( گذاشت الگوي سنتيكنار ) ج

شد و روايت وقايع بـر مبنـاي   تدوين و سنجيده مي..) . دقيقه، ساعت، روز و(ترتيب زماني 
- نويس مدرن زمان را بر حسب ذهن انساني مـي اما رمان. گرفتتوالي رخدادها صورت مي

به همين سبب نويسندگان مـدرن بـا   . آميزدل و آينده درهم ميسنجيد كه در آن گذشته و حا
توان بازگشت به كه مي[ »بازگشت ناگهاني به گذشته«و » سيلان ذهن«توسل به فنوني از قبيل 

- روايت را از زمان حال به گذشته و از گذشته به آينده تغيير مـي ] اسطوره يكي از آنها باشد

دازي راهبرد هنري مدرنيسم، بران« ساساً به قول جان بارتا) 103 - 101: 1374 پاينده،( ».دهند
گرايي بورژوايي به ياري راهكارهاي تمهيـداتي چـون نشـاندن    خودآگاهانه قراردادهاي واقع

و ايجاد توازي آگاهانه ميان معاصر و قديم بود » گرايانهواقع«به جاي روش » اياسطوره«روش
وايـت؛ دسـت شسـتن از توقعـات قـراردادي      و نيز ايجاد آشفتگي اساسي در روند خطـي ر 

 ».ها و گسترش علي و معلولي حاصل از آندرخصوص وحدت و انسجام پيرنگ و شخصيت
  )132 :1387 بارت،(
در استفاده از اسطوره و يا محاكات آن در رمان دو رويكرد  نويس مدرنيستي،رمان      

زندگي در عصر جديد و نيز العادة گروهي معتقد است كه پيچيدگي فوق متفاوت دارند؛
وقفه و هايي بيهاي زندگي، ما را با دگرگونيعرصه همة فقدان ثبات و قطعيت در
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كند كه بايد براي رهايي از اين دنياي متحول، هرچه زودتر پناهگاهي گسترده مواجه مي
ه لذا باور دارد ك) 119: 1386 ديچز و استلوردي،( هاي خود پيدا كنيمآرام براي انديشه

ن به نهادهاي اجتماعي بخشيدبراي نشان دادن ذهنيت خويش و همچنين مشروعيت 
آنگاه كه اين ضرورت احساس شود، اشتياق . ها پرداختتوان به محاكات از اسطورهمي

كند تا با به واقعيتي ماندگار، نويسندگان را به دنيايي فراسوي اين جهان راهبري مي
به جهاني كه معناي ... عشق، رنج و مرگ ودرافكندن مسائل هميشگي بشر چون 

 8خويش را از دست داده بپردازند و آن را به افسون خيال و راز قابل تحمل سازند
معنوي و  هاياين اشتياق براي رسيدن به ارزش ).344 -330: 1386 ميرعابديني،(

نايت، ج هاي موجود و ويرانگر مانند جنگ، كشتار،فرازميني، بيشتر به دليل ناهنجاري
مرگ، رنج، گناه و تنهايي است كه دست نويسندگان را به سوي اساطير گذشته دراز 

اي را برهم زنند، آنها را تا ايشان تلاش كردند بي آنكه اساس روايات اسطوره« .كندمي
حد امكان، به زمان و مكان خويش نزديك كنند و از وراي اين روايات هزار ساله به 

هاي اصلي ند و سعي كردند در عين حفظ شخصيتازبيان مشكلات خويش بپرد
 ».ها، صورت جديدي منطبق بر زمانه به آنها ببخشنداي و اساس داستاناسطوره

 ـزداييعصر اسطوره -و گروهي ديگر به پيروي از سبك مدرنيته )135: 1384 غفوري،(
در ذهن و ها را هاي جديد زباني و نوشتاري، موقعيت اسطورهكوشند با مكانيزممي

ها متزلزل نشان دهند و ضمن نشان دادن ناتواني اسطوره در افزودن شناخت روان انسان
هاي عصر جديد به سخره كني آنها را در مواجهه با دگرگونيشانسان معاصر، با شالوده

لذا تقليد آنها از اسطوره و بازتاب آن در اثر خود نه براي اثبات و استحكام . بگيرند
ها بر خواهند وقار و ابهت آن را بشكنند و اصول آن را كه قرناغلب مي كه«اسطوره، 

چنانكه نادر ابراهيمي در ) 11 :1384 اسداللهي،( ».ادبيات سايه افكنده، از هم بپاشند
آفريني طنزوار اي به همين نام به بازاز مجموعه) 1342(»آرش در قلمرو ترديد« داستان

كه به علت كند و آرش را انسان معمولي معرفي ميا. اي پرداخته استاسطوره» آرش«
شكند خورد و تير را ميگذارد اما چون تنهاست، شكست ميغم نان، قدم در جنگ مي
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  . گريزدو مي
ضعف ها، سلحشورهاي بييستي قهرمانان بزرگ حماسهانسان در روايت مدرن«  

موجوداتي روي مرز  هاي كمال يافته آثار كلاسيك نيستند، بلكهرمانس و يا شخصيت
با تقسيم جهان به خود  آنان غالباً) 189 :1387 نياز،بي( ».اقتدار و در عين حال فروپاشي

كنند از بحران هويت به سوي آگاهي و شناخت حركت كنند و براي و ديگري سعي مي
ويكرد انتقادي، به گيرند و يا با ررسيدن به اين شناخت، يا از اسطوره كمك مي

اي هاي اسطورهرو باشد كه رمانشايد از اين. پردازندمي) اسطوره( آن وبارةبازسازي د
نويس مدرن، در بازخواني اسطوره مفهومي از منظر رمان. تمايلي خاص به تراژدي دارند

نويسنده با گره زدن . تازه از واقعيت نهفته است كه خواننده بايد آن را كشف كند
هاي امروز را با كوشند تا آگاهيان ملي خود ميي امروزي با قهرمانهاسرنوشت آدم
اين نوعي شگرد «. اي قومي خود به صورتي نمادين مرتبط سازنددانش اسطوره

هاي داستان با حافظة قومي است، تا همانندسازي براي ايجاد تقارن بين رويدادها و آدم
روز به نمايش اند با وضع اماي درگير آن بودههاي اسطورههمخواني شرايطي كه تيپ

  )1030-1029 :1386 ميرعابديني،( ».درآيد
  در  بودن هاي معطوف به قهرماني و معدودتوجه به قهرمانان يا روايت     

ها يا گفتمان خاص جامعه، گرايش به انزوا و تفسير هاي داستاني، طرح روايتشخصيت
ي و بسياري ديگر هاي روايت و ساختارگرايجديد از واقعيت و گذشته، توجه به تكنيك

اي معاصر به خوبي مشهود هاي اسطورههاي مدرنيستي در روايتهاي رماناز ويژگي
مدرنيستي با توسل به  ةبه شيو) 1368( »تذكره ايليات« سيدعلي صالحي در رمان .است

به  -»ايليات«كند كه منتظر ظهور هاي اساطير زرتشتي، داستان قومي را بازگو ميروايت
از پشت « هستند كه ـ)soter( بخشاي اسفنديار يا نجاتسيماي اسطورهنوعي همان 
آن وقت، وقت بيداري مردم و . خواهد رسيد و علف شفا را خواهد آورد كوه قاف فرا

 هايرمان )271: 1386 دستغيب،( ».خواب هميشگي و بازگشت خان خونام است
تأثر از اسطورة رستم و محمد محمدعلي م» نقش پنهان« نوشتة علي مؤذني، »نوشدارو«
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نوشتة عباس معروفي متأثر از تم برادركشي و اسطورة قابيل » سمفوني مردگان« سهراب؛
-تراژدي«و » درد سياوش«پور؛ نوشته شهرنوش پارسي» ظلماني يلداشب « و هابيل؛

فرزندكشي و مظلوميت جوانان  مضموننوشتة اسماعيل فصيح متأثر از » كمدي پارس
بيژن «هر دو از محمد محمدعلي و رمان » مشي و مشيانه«و » و جمك جمشيد«ايراني؛ 
  هاي تقابل پدر و پسر از رمان مضموننوشتة جعفر مدرس صادقي با » و منيژه
ها در هر يك از اين آثار رنگي متناسب اي مدرنيسمي فارسي هستند كه اسطورهاسطوره

رگونه ازآنها در حقيقت روايتي ديگاند و با باورها و عقايد نويسندگان آن به خود گرفته
  .اندرا به نمايش گذارده

  
   هاي فكري جديدپسامدرنيسم و گرايش  .2 ـ4

 از همةنويسان پسامدرن بيش اي در ميان رمانهاي اسطورهگرايش به نگارش روايت
ها فلسفة خاص خود را هاي ديگر است؛ با وجود اين آنها در استفادة از اسطورهجريان
هيچ پديده «انديشة پسامدرني همانند انديشة مدرنيستي به نظرية كاسيرر كه  .دارند

اي مربوط به حيات انسان نيست كه قابل تفسير به وسيله اساطير طبيعي و هيچ پديده
هاي آن دو، تفاوت ماهوي ؛ اما بين نگرشايمان دارد) 105: 1360 كاسيرر،( »نباشد

بخشي به ساختار رمان، باور سطوره در انسجامپيروان مدرنيسم به قدرت ا. وجود دارد
اي جبران از هم هاي مدرنيستي تلاشي بردارند و استفاده از آن را براي انسجام رمان

خواستند، ادبيات داستاني را مأمني دانند؛ زيرا نويسندگان مدرن ميگسيختگي زندگي مي
هايي تبديل ايين داستانهاي سطح پهاي مبتذل و پيرنگبراي در امان ماندن از سرگرمي

اما از ديدگاه پست ) 231: 1386 لاج،( ».شوندكنند كه در دورة مدرن به وفور نوشته مي
وحدتي دنياي معاصر بهتر عمل انسجامي و بيها در نشان دادن بيها، اسطورهمدرنيست

نويسي و تعدد و تكثر روايت و راوي اساس كار كنند، لذا چندپارگي و آشفتهمي
 ةكه او را بايد يكي از پيشاهنگان شيو ـ يسخنان براهن .)39 :1386 پاينده،( استآنه

  بر همين نكته؛ يعني وجود تعدد و تكثر راوي، صحه  ـپسامدرن در ايران دانست



 89نور زبان وادبيات فارسي، سال اول، شماره اول، تابستان فصلنامه تخصصي پيك   70

ديگر پس از اين، قصه نه يك شروع خواهد داشت، نه يك وسط و نه يك « :گذاردمي
يك پايان محو پايان ديگر و ... د خواهد داشت وهاي متعدپايان، آغازهاي متعدد و پايان

 ) 428: 1376براهني، ( ».آن پايان محو پايان بعدي خواهد بود

هـا  درباره شخصيت(هاي ساختگي نويسندگان پسامدرن تعمداً به دنبال ارائه داستان
پـردازي خـود   اين عطف توجه بـه داسـتان  . هستند) اييا رويدادهاي تاريخي و اسطوره

. نويسـي كننـد  هاي مربوط به گذشته را بازشود كه نويسندگان بخواهند داستانيباعث م
بايست آثار قـديم  جديد، مي نويسان به جاي آفرينش آثاري كاملاًبه زعم برخي از رمان
ها اسطوره بايد از متن قـبلاً نوشـته شـده،    از منظر پسامدرنيست. را جرح و تعديل كرد

اي بازتفسير گردد تا بدين وسـيله  آيد و به طريق كنايهبرگزيده شود؛ به شكل ديگري در
يك دليل آنان براي چنين كاري، احساس تهي شدن  .)200: 1384كوپ،( فراموش نشود

هاي پذيرفتـه  دارند، واقعيت تر شايد اين باشد كه باورادبيات امروز است، اما دليل مهم
تر به بيان ساده. ايمذشته ساختههستند كه ما دربارة گ هاييامروز در حقيقت داستان ةشد

تـر از  رخدادها و مسـائل جـاري، كـم اهميـت     نويس پسامدرن، پرداختن بهاز نظر رمان
لاج، ( انـد هاي قديمِ جهان پرورانـده پرداختن به تماميت تخيل فرهنگي است كه داستان

 پـي از ميـان بـردن فاصـله و تمـايز ميـان تـاريخ و        هنرمند پست مدرن در .)23: 1386
هـاي  اي در رمان، احسـاس اتحـادي بـين شخصـيت    اسطوره، با كاربرد روايت اسطوره
  . آفرينداساطيري و معاصر در مخاطبان مي

يكي از نمودهاي صوري ميل خواننده به از ميان برداشتن «بينامتنيت پسامدرن 
يل اي جديد است و نبايد با مفاصله بين گذشته و حال و نيز بازنويسي گذشته در زمينه

مدرنيستي نظم بخشيدن به زمان حال از طريق زمان گذشته يا ميل به باشكوه جلوه دادن 
نويسان پسامدرن، بينامتنيت را رمان. گذشته در تباين با حقارت زمان حال، اشتباه گرفت

برند، بلكه با استفاده از آن تلاش براي بي اعتباركردن تاريخ يا اجتناب از آن به كار نمي
د هاي بينامتني را موربينامتنيت اين پژواك. گردندبا گذشته ادبيات رويارو ميمستقيماً 

دهد، به اين صورت ابتدا تلميحات تأثيرگذار آنها را در استفاده و سوء استفاده قرار مي
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كند و سپس تأثيرشان را با استفاده از طعنه و رويدادهاي خلاف انتظار متن مستتر مي
 اي از مفهوم مدرنيستيدر بينامتنيت پسامدرن چندان نشانه در مجموع. سازدزايل مي

نگر وجود ندارد؛ آنچه هست، متن اي يكتا و نمادين و ژرفبه منزلة مقوله» اثر هنري«
نگرش ) 229-228 :1383 هاچن،( ».اندهم متوني كه پيشتر نوشته شده است و بس، آن

فمنيسم پسامدرني نه تنها تاريخ از منظر . فمنيستي يكي از پيامدهاي اين رويكرد است
اي ذاتي ندارد، بلكه تحميلي هاي رئاليستي تمام شده؛ زيرا واقعيت صبغهمصرف روايت

هاي مردانة از گذشته ؛ ديگر دوران روايت)235: 1386متس،( هاستو برساخته انسان
از  ها،به همين دليل برخلاف مدرنيست. اي تا مدرنيستي نيز به سر آمده استاسطوره
ا و در نتيجه نقض و تمسخر هسنت ،اه، عرفدن پيرنگكرها در جهت برجسته اسطوره
آنها معتقدند دنياي مردسالارانة ديروز و امروز، محصول . گيرندآميز آنها بهره ميمبالغه
 و تاريخ دو متهم اصلي در ايجاد چنين جوي هستند؛ هاست و اسطور هاي مردانهروايت

»ه و محتواي داستاني است كه تا حد زيادي، زنان را از گسترة خود كنار زيرا نه تنها ماد
تر است، گذاشته است؛ در عين حال به دليلي كه از ديدگاه پساساختارگرايانه بسيار مهم

هايي از اقتدار و كردن شكلاتحادش با روايت آن را متعهد كرده است به پنهان 
 ».بي نام ماندن آنها در تاريخ استاز  ترمرجعيت كه براي زنان بسيار سركوبگرانه

هاي مردانه و هاي روايتكوشند با تمسخر مظاهر و مؤلفهلذا مي) 438: 1388كلنر،(
نگرش فمنيستي با . وپا كننددرهم شكستن آن، براي خود ماهيت و هويتي دست

كوشد با نگاهي تازه اي و رويكردي ايدئولوژيك ميهاي اسطورهتجديدنظر در روايت
 :1388 ،لنسر(كنند نگاه زنانه بازنويسي هاي آن را از نو و بابه هويت جنسي، نظريه

ها با نگاه زنانه، محدود به نويسندگان زن در ايران روي آوردن به اسطوره .)310-311
هاي نيز با نگارش روايت» محمد محمدعلي«نيست، بلكه نويسندگان مرد چون 

هاي مردانه روي شكني در روايتبه شالوده» تهمينه قصة« اي فمنيستي مثل رماناسطوره
  .اندآورده

محمد « و» سالمرگي« در» اصغر الهي« نويسان ايراني مانندي رمانترويكرد پسامدرنيس



 89نور زبان وادبيات فارسي، سال اول، شماره اول، تابستان فصلنامه تخصصي پيك   72

حماسي شاهنامه و ناظر بر  ـايهاي اسطورهمتأثر از روايت »قصةتهمينه« در» محمدعلي
يك سويه آن از نقش  :سويه دارد فرزندكشي و مظلوميت، دو جنبه و يا دو مضمون
گيرد و ها در بازخواني و بازيابي هويتي انسان معاصر كمك ميكنندگي اسطورهياري

كند تا آنها را به چالش كشاند و به نوعي ها را مطرح مياسطوره سويه ديگر آن، عامداً
ضمن   وسيلهاي را بشكند و بدينهاي اسطورهگراي روايتساختار كلان و يك جانبه

البته در اين ميان . ريزي كندگونه و نويني را پايهها، روايتي ديگرتمسخر آن روايت
هستند كساني كه تنها به دليل اول؛ يعني دستيابي به ماهيت انسان و تعريفي نو از 

يكي از « اند، مثل فريده رازي در رمانها روي آوردهانسانيت، به بازپردازي اسطوره
نويسي و گاه بدين شيوه داستانيسندگان ديگر كه گاه و بياز نو. »اصحاب كهف

رضا « ،»عباس معروفي« توان ازاند؛ ميانعكاس باورهاي پسامدرن علاقه نشان داده
  .و چند تن ديگر نام برد» محمد رضا كاتب« ،»ابوتراب خسروي« ،»براهني

  
  گيرينتيجه

ها، ماهيت قدسي و ماورائي،  نسانگيري در ناخودآگاه ذهني اها به دليل جاياسطوره    
... ها، قدرت انطباق با هر اوضاع سياسي و اجتماعي، وخاصيت ارجاعي، سياليت دال

گراي معاصر نويس اسطورههر رمان. همواره در معرض بازيابي و تجديد حيات هستند
و  پردازيهاي اسطوره در روايتكند تا از ظرفيتو علاقة خويش تلاش مي بنا بر سليقه

-اما از اين منظر، تنها رمان. كندانسجام ساختاري و همچنين خلق معاني جديد استفاده 

اند و به بازپردازي و ها گذشتهرويكرد سطحي و تلميحي به اسطوره هايي كه از
  . اندها را  يافتهز آن ظرفيتمندي ابازآفريني آنها رسيدند، توانايي بهره

ها از سوي نويسندگان معاصر فارسي، گونه رمانيكي از دلايل مهم در آفرينش اين
نويس هاي زمانه در رماناحساس ضرورتي است كه بنابر اوضاع اجتماعي و دگرگوني

اند، بيشتر ناظر بر چهار رويكرد آثاري كه از اين رهگذر آفريده شده. شودايجاد مي
ارگرايي و رئاليسم جادويي و سورئاليسم؛ مدرنيسم و ساخت رمانتيسم؛(نويسندگي 
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نويسي معاصر را به دو دورة كلي، پيش هستند كه اگر ادوار رمان) سرانجام پسامدرنيسم
تقسيم كنيم؛ به دليل ) تاكنون 1357( و پس از انقلاب) 1357تا 1332( از انقلاب

تمايلات نوستالژيك حاصل از سرخوردگي قشر روشنفكر از شكست انقلاب مشروطه، 
  ها يا غالب رمان ،كفايتي رژيم پهلويستعمار و بيدخالت ا مرداد، 28كودتاي 
سم و ديگري اي پيش از انقلاب متأثر از دو جريان؛ يكي رمانتيهاي اسطورهروايت

هاي خود اند، رويكرد نويسندگان به انعكاس اسطوره در رمانسورئاليسم نگاشته شده
اما با . ناميدند را دوران غلبة اسطوره بر خردگرايي 50و  40به حدي بود كه دهة 
اي كاسته شد هاي اسطورهجنگ تحميلي ابتدا از نگارش رمان پيروزي انقلاب و سپس

نويسي بار تر شدن نويسندگان و كسب تجارب جهاني در داستاناما به تدريج با پخته
ديگر  بار 60از اواخر دهة . اي شدت گرفتهاي اسطورهديگر گرايش به نگارش رمان

  هاي ويي و سوررئاليسم به نگارش روايترويكرد رئاليسم جادنويسان با رمان
اي روي آوردند و به مرور با شتاب كشور به سمت تكنولوژي و پيشرفت و اسطوره

هاي فكري و ادبي جهان غرب چون مدرنيسم و اقتباس نويسندگان از جريان
به  پسامدرنيسم و برخي مكاتب فكري محصول اين رويكردها مثل فمنيست، تمايل

عاصر را به خود نويسي ماي بيش از پيش عرصة رمانهاي اسطورهنگارش روايت
هاي نويسان زن و مرد به عرصة روايتروز بر گسترة ورود رمانبهمشغول ساخت و روز

اي معاصر كه اين هاي اسطورهاز ميان روايت. افزايداي افزود و همچنان مياسطوره
  اي ايراني با محوريت هاي اسطورهسترة روايتاند؛ گها بدان نظر داشتهجريان
هاي نور و ظلمت، تقابل پدر و پسر چشمگيرتر هاي حماسي شاهنامه و مضمونروايت

  نمايد كه سهم اسطورة رستم و سهراب و سياوش در اين ميان بيش از ديگر مي
  .هاستروايت

  
  هانوشتپي
اي را ندارد؛ زيرا بايد اي يا روايت اسطورهاز نظر ما هر رماني شايستگي عنوان رمان اسطوره. 1
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  . اي معاصر تمايز قائل شداي و روايت اسطورهتلميحات اسطوره بين اشارات و
چون كوروش، داريوش، انوشيروان و كنش پادشاهاني آميز گمان درونمايه تمجيدي و ستايشبي .2

  .اه بود تا خطري براي حكومت اوتقويت حكومت شاهنشاهي رضاش ةبيش از هرچيز، ماي... نادرشاه و
هاي شاهنامه نظر داشته است؛ چون نويسي نيز به روايتارسلان پوريا در زمينه نمايشنامه. 3

  ).     1347( و تازيانة بهرام) 1336( حماسي تراژدي افشين ـنمايشنامه تاريخي
ان در كشور و همزمان با احساس شكست و انزوا پس از كودتا و آگاهي از دخالت بيگانگ. 4

اختناق و سركوبي شديد حكومت، از نظر سياسي بيش از دوران گذشته در جامعه ايراني 
 .پروري ايجاد شدسازي و قهرمانضرورت قهرمان

يعني رئاليسم جادويي و سوررئاليسم، به اين  كنار هم قرار دادن اين دو گرايش داستاني؛. 5
يل قرابت اين دو شيوه و همچنين كم حجمي آن معنا نيست كه آن دو يكي هستند؛ بلكه به دل

  .اي جز كنار هم مطرح كردن آن دو نبودها، چارهدو نسبت به ديگر گرايش
مانند . هاي كوتاه اين دوران نيز گوياي اين مدعاستهاي ملي در داستانتوجه به اسطوره. 6

امير ) 1377( »است چيزي به فردا نمانده« در مجموعه» مونس مادر اسفنديار« داستان كوتاه
حسين چهلتن، كه باور زرتشتيان در بازگشت منجي را در قالب روايت مونس مادر اسفنديار و 

  .كنداند، روايت ميتهمينه دختر عبدالباقي كه به اسفنديار دل بسته
تفاوت او با حوا در وفاداري او . همسر نخست آدم بوده است» ليل« ليلا در اسطوره سامي.  7

پ او گيرد، حوا را كه از دنده چخدا ليل را از آدم مي. خداست و تن درندان به آدم به فرمان
» هوا«ليل همانا  از نظر اساطير چهار عنصري احتمالاً. دهدساخته و خاكي است، به وي مي

ليلا  . گيردجو شب است كه در كنار بخش روشن جو يا روز قرار مييا بخش سياه» جو«و
  .)276: 1386دستغيب،(ت كه از خدا و زندگاني جاودانه گرفته شده است ترين اسطوره اسكهن

در ادبيات ...  ها مطابق سليقه، نياز، مشرب فكري وين قضيه؛ يعني استفاده از اسطورها. 8
سياوش  »آرش كمانگير«هاي توان داستانين نمونه آن را ميبهتر. منظوم معاصر نيز صادق است

حميد مصدق دانست » درفش كاوياني« اد اوستا و منظومةمهرد »حماسه آرش«كسرايي، 
  .)349: 1381 رزمجو،(
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